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مـن در دوران كودكـى تعـداد زيـادى افسـانه خوانـدم و همان طور كه 
در ايـن فكـر بـودم كـه كتـاب مـن بـه فارسـى در حـال ترجمه اسـت 
بـه ذهنم رسـيد كـه كتاب هايى كـه خوانـده ام ترجمه افسـانه هايى از 

بسـيارى كشـورها و زبان هـا بوده انـد. 
اگـر چـه بيـش از صـد ترجمـه بـه زبان هـاى مختلـف از كتاب هـاى 
متعـدد مـن موجـود اسـت اكنـون بـا ترجمـه برخـى از كتاب هايم به 
زبان »هزار و يكشـب« باز به دوره كودكىام برگشـتم. از دوران كودكى 
تـا امـروز من در رشـته پزشـكى و بـا تخصص روانپزشـكى از دانشـگاه 
علوم پزشـكى كاليفرنيا سانفرانسيسـكو فارغ التحصيل شـدم و به عنوان 
روان تحليل گـر يونگى در موسسـه سـى.جى.يونگ در سانفرانسيسـكو 
آمـوزش ديـده ام. موضـوع داسـتان هايى كـه مـن در دوران نوجوانـى 
مى خوانـدم، عميـق و كهن الگويـى بـود و بـه هميـن دليـل در طـول 
سـاليان سـال، دوبـاره و دوبـاره نقـل شـده اند. نمادهـا و اسـتعاره هاى 
موجـود در افسـانه ها و اسـطوره ها، همگـى در مـا زنـده هسـتند زيـرا 

پیشگفتارنویسندهبراینسخههایفارسىکتاب
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همـه مـا داراى يك ناخودآگاه جمعى مشـترك هسـتيم كـه مانند يك 
الگـوى غريزى بـه محرك ها پاسـخ مىدهد. زيست شناسـان نظرى اين 
ناخـودآگاه جمعـى را ميـدان مورفيك نژاد بشـر نامگـذارى كرده اند كه 
مـا را تحت تأثيـر قرار مىدهد و ما نيز متقابـا روى آن تأثير مى گذاريم. 
من در كتاب هايم شـروع به شـناخت و بررسى اين الگوهاى كهن الگويى 
كـردم زيـرا به عنـوان يـك تحليلگـر يونگـى برايـم قابل تأمـل و تقديـر 
بودنـد. مـن همچنيـن مىديـدم كـه چگونـه فرهنـگ مىتوانـد تعيين 
كنـد چـه كهن الگوهايـى مورد توجـه قرار گيرنـد و چـه كهن الگوهايى 
سـركوب شـوند، زيـرا مـن زنى هسـتم كه در قرن بيسـتم متولد شـدم 
و فعالانـه درگيـر قـرن بيسـت ويكـم هسـتم كـه در آن زندگـى به طرز 
عميقـى به خاطـر تغييـر نگرش هـاى فرهنگـى و جنبش هايـى كـه در 
ايالات متحده به وقوع پيوسـته، دسـتخوش تغيير شـده است. از آنجاكه 
مـن زمانـى در كالج دانشـجوى تاريخ بـودم و همچنين يـك آمريكايى 
ژاپنىتبـار هسـتم، ايـن موضوعـات بـه ديدگاه روانشناسـانه مـن اضافه 
شـده كـه خـودم بـه آن »بينايى دوچشـمى« مىگويم. درسـت شـبيه 
روش كار چشـم هاى مـا، هـر چشـم اشـياء را از زاويـه انـدك متفاوتـى 
مىبينـد. مغـز ايـن دو تصوير را بـا هم تركيب مىكنـد و تصويرى به ما 
ارائـه مىدهـد كـه داراى عمـق يا سـه بعدى اسـت. زمانى كـه يك فرد 
ماننـد من به هـر دليلى )اعم از نژاد، جنسـيت، تحصيـات، تخصص، و 
مذهـب( يك اقليت باشـد مىتواند بـه ويژگىهاى گروه غالـب از بيرون 
نـگاه كنـد. مـن هرگز به طور كامل بـا هيچ يك از فضاهايى كـه در آن ها 
بـودم به طوركامـل تطبيـق پيـدا نكـردم و هميـن موضوع بـه من درك 
روانشناسـانه دوچشـمى داد. من مىتوانم ببينم كـه چگونه كهن الگوها 
ــ ايـن الگوهـا و روش هـاى درونـىِ بـودن و رفتـار كردن  و كليشـه ها ـ
ـــ همـه مـا را تحت تأثيـر قـرار مىدهد. ايـن آگاهـى، نوشـته هاى مرا                                                                                                                                              
تحت تأثيـر قـرار مى دهـد، حتـى اگـر مشـخصاً بـه آن اشـاره نشـود. 



خودآگاهى و انتخاب دو موضوع اساسـى افسـانه ها و اسـطوره ها داستان 
زندگـى همـه انسـان ها اسـت. من به عنـوان يك نويسـنده و سـخنران، 
يـك قصه گو هسـتم و به عنـوان يك روانشـناس و تحليلگـر يونگى يك 
شـنونده قصـه. اين نقش ها نياز به رشـد و توسـعه مهـارت تصور نمودن 
خـود در جـاى ديگـران دارد. بـودن در جـاى ايـن دختـر يـا پسـر در 
حـال رشـد در ايـن خانـواده خـاص چگونه اسـت؟ در اين زمـان خاص 
و در ايـن كشـور بـا ايـن پيشـينه تاريخـى؟ در دوران جنـگ يـا ركـود 
اقتصـادى؟ مـن مىتوانـم تصور كنم چهار سـاله بودن چگونه اسـت؟ يا 
هشـتادوچهار سـاله بـودن؟ يـا داراى جنسـيت مخالـف يا از نـژاد، دين 
يـا طبقـه اجتماعـى ديگـرى بـودن؟ حتـى در آن دسـته از كتاب هايم 
كـه بـه قصه گويـى نپرداختـه ام، اظهارنظرهايم بـر پايه داسـتان زندگى 
افـرادى بـوده اسـت كـه مىشـناخته ام. وقتـى كتابه ايـم را مىنويسـم، 
افـرادى كه در دفتر مشـاوره يا زندگى شـخصىام مىشناسـم، درسـت 
بـه انـدازه شـخصيت هاى اجتماعى يا نويسـندگانى كه مىشناسـم، مرا 
تحت تأثيـر قـرار مىدهنـد و از اطاعـات آن هـا اسـتفاده مىكنـم. من 
همچنيـن بـه ايـن موضوع فكـر مىكنم كه بـراى افرادى كه قرار اسـت 
بـا نوشـته هاى مـن مـورد حمايت قـرار بگيرنـد و به آن ها كمك شـود، 
چـه چيزى درسـت اسـت. مهم اسـت كه از نيروهـاى درونـى و بيرونى 
كـه بـر مـا فشـار وارد مىكنند، آگاه باشـيم. در سـفر قهرمانـى ما نكته 
بسـيار تعيين كنندهـاى وجـود دارد و آن شـناخت لحظـات انتخـاب يا 
لحظـات حقيقـت اسـت كه شـخصيت مـا و آنچه قرار اسـت بشـويم را 

تحت تأثيـر قـرار مىدهد. 
مـن مىخواهـم خوانندگانـم در زمينـه درك روانشناسـانه همدلانه، به 
ايـن معنـا كـه بتوانند خـود را جاى ديگران بگذارند، رشـد پيـدا  كنند. 
زيـرا كـه ايـن موضـوع باعـث ايجاد شـفقت مىشـود، نه فقـط در قبال 

ديگـران بلكه در قبـال خودمان. 
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همانطـور كـه هر افسـانه يا اسـطوره معمولا يـك بازيگر اصلـى دارد كه 
درمواقـع بحرانى تصميم هاى اصلى را مىگيرد زندگى ما نيز همين گونه 
اسـت. در »هزار و يكشـب«، شـهرزاد محكوم به سرنوشـتى بود كه زنان 
پيـش از او به آن دچار شـده بودند. او توسـط شـهريار يـا حاكم به عنوان 
ملكـه بـراى يـك روز انتخاب شـده بـود و قرار بود كـه در پايـان آن روز 
اعدام شـود. با اين حال او هر شـب با تعريف كردن يك داسـتان ادامه دار 
يـك روز ديگـر به زندگى ادامـه مىداد. او در واقع پاسـخى خاقانه براى 
چيـزى يافتـه بود كـه ديگـران آن را سرنوشـت محتوم مىدانسـتند. او 
يـك شـب يك شـب و يك داسـتان يك داسـتان، آن قدر جريـان كار را  
كـش داد تا در نهايت شـهريار تغييـر كرد و زندگىاش نجـات پيدا كرد. 
بعضى اوقات انسـان ها براى شـناخت خودشـان يا درك اين موضوع كه 
آن هـا نقـش اصلـى زندگى خودشـان هسـتند، حتـى زمانى كـه به نظر 
كنترل بسـيار كمى بر محيط دارند، نياز به شـنيدن يك داسـتان دارند. 
در ايـن جاسـت كـه خـرد ويكتورفرانـكل را متوجـه مىشـويم: فـارغ از 
محيـط )او يكـى از اسـراى بازداشـتگاه نازىهـا بوده اسـت( ما هميشـه 
در پاسـخ بـه محيـط، حق انتخـاب داريم. مـن متوجه شـدم كه چگونه 
تخيـل مىتوانـد چيـزى را در درون مـا زنـده نـگاه دارد و راه حل هـاى 
خاقانـه پيـش پـاى مـا بگـذارد، در حالى كـه ديگـران از آن اسـتقبال 
نمىكردنـد مـن متوجه شـدم كه يك زندگـى درونى غنـى، يك تخيل 
خاقانـه و يـا زندگى كـردن در رويا مىتواند جبران يـك زندگى بيرونى 
بىحاصـل باشـد و در عيـن حـال مـا را بـراى روزى كـه در آن زندگـى 
درونـى و بيرونـى بازتاب خواسـته هاى حقيقى ما باشـد آمـاده كند. من 
مى دانـم چگونـه فكـر انسـان ها بـر درك آن هـا از خودشـان و ديگـران 
تأثيـر مىگـذارد كـه در ادامـه بـر روى احساسـات و عملكردشـان نيـز 
تأثيرگـذار خواهـد بـود. ايـن آرزويى اسـت كه مـن در مـورد كتاب هايم 
دارم. خوانندگانـم بـه كـرات به من گفته اند: »چيزىكه شـما نوشـته ايد 



زندگـى مـا را تغييـر داد«. ايـن حـرف هميشـه بـراى مـن دلگرم كننده 
بـوده اسـت. در حالـى كـه مىدانم ايـن، آن داسـتان يا مثال، اسـطوره، 
عبـارت شـاعرانه يـا تصويـر بـوده اسـت كـه مـن خوانـده، شـنيده يـا 
ديـده ام و ابتـدا مـرا تحت تأثيـر قـرار داده و بعـد در نوشـته هايم خـود 
را نشـان داده كـه اكنـون ايـن افـراد را بـه آگاهـى، پنـد يك داسـتان يا 
معنايـى كـه مىتوانـد بـراى آن هـا داشـته باشـد رهنمون مىشـود اين                                                      

تمـام نيت من اسـت. 
مـن يـك پيرو مقولـه ى همزمانـىِ كتاب هسـتم. همزمانى لغتى اسـت 
كه كارل گوسـتاو يونگ بـراى »تصادفات معنادار« ابـداع كرد؛ ارتباطات 
عجيبـى كـه بيـن چيزهـاى مهـم درون يـك فـرد و يـك ماقـات يـا 
حادثـه ى بيرونى وجـود دارد. همانگونـه كه شـرقىها مىگويند: »وقتى 
شـاگرد آماده باشـد، اسـتاد خود خواهد آمـد.« همزمانىِ كتاب اسـبابى 
غيرعلـّى اسـت كه از طريق آن يك كتاب به دسـت خواننده اى مىرسـد 

كـه واقعـاً به دنبـال آن بوده اسـت. 

با عشق و آرزوى بهترين ها، 24 سپتامبر 2014       
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كسـى كـه مصمـم بـود بـه مـن كمـك كنـد تا رشـد كنـم و احسـاس 
مىكـرد من خوش شـانس بـوده ام كـه دختر به دنيـا آمـده ام و مىتوانم 
به عنـوان يـك زن بـه هـر چيـزى كـه آرزو دارم دسـت يابـم؛ حمايتـى                   

كـه خـودش هرگز نداشـت...
از دانـه، ابتـدا ريشـه و سـپس جوانـه رشـد مىكنـد؛ از جوانـه برگ ها و 
از برگ هـا سـاقه رشـد مىكنـد؛ از اطـراف سـاقه شـاخه ها و در نهايـت 
گل به وجـود مىآيـد... نمىتـوان گفـت دانـه باعـث رشـد مىشـود يـا 
خـاك. فقـط مىتوانيم بگوييم قابليت رشـد درون دانه و نيـروى رازآلود 
حيـات پنهان شـده اسـت كـه زمانى كـه به طور شايسـته پـرورش يابد،                          

بـه شـكل حقيقـى خود دسـت پيـدا مىكند.

دكتـر ژان شينودا بولـن

تقدیمبهمادرم
دکترمگومىیاماگوچىشینودا



انتشـار نسـخه بيسـتمين سـالگرد چـاپ كتـاب »انـواع زنـان« را بايد 
جشـن گرفـت. اين كتابى بـود كه ايده »كهن الگوهـاى زنان« را معرفى 
كرد و در ميان كتاب هاى روانشناسـى پرفروش شـد. نسـخه بيستمين 
سـالگرد چـاپ اين كتاب فرصتى براى آشـنايى نسـل جديـدى از زنان 
بـا كهن الگوهـاى شخصىشـان و انـرژى، معنـا و قدرتـى اسـت كه اين 
كهن الگوهـا بـراى ما بـه ارمغان مىآورنـد. همچنين اين كتـاب ابزارى 
بـراى مـردان شـهودى اسـت تـا زنانگـى درون خـود و همچنيـن زنان 

مهـم زندگى خـود را درك كنند.
باعـث تعجـب مـن بـود زمانـى كـه ايـن كتـاب به عنـوان اثرگذارترين 
كتـاب بـر جنبش معنـوى زنان معرفى شـد. مـن بر پايه اسـطوره هاى 
يونان باسـتان و ناخودآگاه جمعى كه كارل گوسـتاويونگ آن را مطرح 
كـرده اسـت، كهن الگوهـا را به عنـوان الگوهـاى روانشـناختى و صـور 
نماديـن معرفـى كـردم؛ مفهومى قدرتمند كـه از لحاظ معنـوى به دل 

مخاطبانش نشسـت.

مقدمهنسخهبیستمینسالگردچاپ
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زنانـى كـه بـه سـمت اسـطوره ى خاصـى جلـب مىشـوند، درمىيابند 
كـه ايـن كهن الگـو زندگـى رويايـى آن هـا را تصويـر مىكنـد و تخيـل 
آن هـا را بـه پـرواز درمـىآورد. اسـطوره ها گـه گاه در روياهـا به شـكل 
اسـرارآميز و عجيـب ظاهـر مىشـوند. ايـن كتـاب به زنـان اجـازه داد 
تـا نمادهـاى شـخصى و اجـزاى خـاص روان خـود را با معنـاى زيباى 
كهن الگوهـا بهتـر درك كننـد. زنـان شـروع بـه معنـا كـردن معنويت 
بـراى خودشـان كردنـد؛ تعريفـى منطقـى از روح كـه به جنبـش زنان 
شـخصيت خاصى بخشـيد. صـور نماديـن و مفاهيم اسـطوره اى كه در 
اعمـاق ناخودآگاه جمعى جاى دارند در سـطح خودآگاه پديدار شـدند. 
تـوده زنـانِ جنبـش معنويـت، حركـت خـود را همزمـان با آشـنايى با 
اسـطوره ها در قالـب كهن الگوهـا و تاريخ باسـتان و همچنيـن ارتباط با                              

»مـادر زميـن« آغـاز كردند.
كتـاب انـواع زنـان همچنيـن الهام بخـش كارهـاى خلاقانه شده اسـت. 
و  نوشـته ها  نقاشـىها،  موسـيقى،  مجسـمه ها،  اشـعار،  دربـاره  مـن 
نمايشـنامه هايى شـنيده ام كـه از اين كتـاب الهام گرفته انـد. هيچ كدام 
از اين هـا بـراى مـن قابـل پيش بينـى نبـود؛ امـا زمانـى كـه عصـاره 
خلاقيـت بـا احساسـات، روياهـا و تصاويـر عميـق درون روان تركيـب 
مىشـود، مىتوانـد الهام بخـش يك هنرمند، موسـيقىدان و نويسـنده 
بـراى خلـق يـك اثـر هنـرى باشـد. مـن شـاهد ظهـور انرژىهـاى 
كهن الگويـى زنـان هسـتم. برجسـته ترين نمونـه ميـدان تيانانمـن در 
چين اسـت كه دانشـجويان در آن مجسـمه ى عظيم »الهـه ى آزادى« 
را برپـا كرده انـد. در غـرب ظهـور كهن الگوهـاى زنـان در هنـر بيشـتر 

جنبـه فـردى داشـته تا سياسـى.
انتشـار كتـاب انـواع زنـان منجـر بـه چاپ انـواع مـردان در پنج سـال 
بعـد از آن شـد كـه در آن مـن از اسـطورههاى يونـان باسـتان بـراى 
تشـريح كهن الگوهاى مردانه اسـتفاده نمودم. نوشـتن كتاب انواع زنان 
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در ميانسـالى: كهن الگوهـا در زنان بالاى پنجاه سـال آن قـدر به تعويق 
افتـاد تـا خـودم به انـدازه ى كافى سـنم بالا برود. سـفر شـخصىام كه 
در كتـاب عبـور از آوالـون: سـفر مقـدس ميانسـالى زنان از آن سـخن 
گفتـه ام نيـز همزمـان با كتاب انـواع مردان آغاز شـد. هويت و شـهرت 
حرف هـاى مـن به عنـوان يك روانـكاو يونگى هم چنـان ادامـه دارد؛ اما 

موفقيـت اين كتـاب مسـير زندگى مرا تغييـر داد.
ايـن كتـاب مىتوانـد براى شـما يـك تجربه فوق العـاده باشـد؛ چرا كه 
شـناخت كهن الگوهـا موضوعاتـى را دربـاره خودتان براى شـما آشـكار 
مىكنـد كـه پيش از اين هرگز از آنها اطلاع نداشـتيد. شـما مىفهميد 
كـه آنچـه حقيقتـاً براى شـما مهم اسـت، متفـاوت با آن چيزى اسـت 
كـه شـما بـراى خوش آمـد ديگـران انجـام مىدهيـد. شـما مىتوانيـد 
خـود را بـه خاطـر آنكـه نتوانسـته ايد بـه آنچه كـه خانواده تان از شـما 
انتظـار داشـته اسـت برسـيد، ببخشـيد. شـما مىفهميـد كـه بايـد به 
احتـرام كهن الگويـى كه درون شماسـت و تا به حال بـه آن بىاعتنايى 
مىكرديد، بايسـتيد. شـما با بخش تاريك كهن الگوها آشـنا مىشـويد 
و آمـاده تغييـر بخـش نـه چنـدان زيبـاى خودتـان مىشـويد. زمانـى 
كـه مـن انـواع زنـان را مىنوشـتم، اميـدوار بودم كـه خواننـدگان اين 
بينـش روانشـناختى را دريافـت كنند. بيسـت سـال بعـد، فهميدم كه 

كهن الگوهـا آنچـه بخواهنـد را انجـام مىدهند.
 

دكتر ژان شينودا بولن، كاليفرنيا،  2004
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هـر زن نقـش اصلـى را در داسـتان زندگـى پيچيـده خـود دارد. مـن 
به عنـوان يـك روان درمانگـر، تاكنـون صدها داسـتان زندگى شـخصى 
شـنيده ام و فهميـده ام كـه در هر انسـانى جنبه هاى اسـطوره اى حضور 
دارد. برخـى زنـان زمانـى بـه سـراغ روان درمانگـر مى آينـد كـه روحيه 
خـود را از دسـت داده انـد و نمى تواننـد درسـت عمـل كننـد. برخـى 
ديگـر زمانـى مى آينـد كه بـا هوشـمندى دريافته انـد كـه در موقعيتى 
گيـر افتاده انـد كـه نيـاز بـه درك و تغيير آن دارنـد. در مـوارد ديگر، به 
نظـر مـن زنـان بـه دنبـال كمك يـك درمانگر هسـتند تـا يـاد بگيرند 
چگونـه قهرمـان بهتـرى بـراى داسـتان زندگى شـان باشـند. بـه ايـن 
منظـور، زنـان بايـد انتخاب هاى آگاهانـه اى انجام دهند تـا زندگى خود 
را شـكل دهنـد. به محـض آن كه زنان عـادت به ناآگاهـى در برابر اثرات 
قدرتمنـد كليشـه هاى فرهنگـى بـر روى خودشـان مى كننـد، در برابر 
نيروهـاى قدرتمنـدى درونى شـان كه بـر روى كارها و احساسات شـان 
تأثيرگـذار اسـت نيـز ناآگاه مى شـوند. ايـن نيروها همانى اسـت كه من 

درونهرزناسطورههایىحضوردارد
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18

در ايـن كتـاب در قالب اسـطوره هاى يونانى به معرفـى آن ها مى پردازم.
اصلـى  عامـل  كهن الگوهـا(  )يـا  درونـى  قدرتمنـد  كهن الگوهـاى 
تفاوت هـاى بيـن زنـان هسـتند. بـراى مثـال برخـى از زنـان بـراى 
دسـتيابى به احسـاس رضايـت نياز به ازدواج و فرزنـد دارند و زمانى كه 
هدف شـان وراى دسـترس آن هـا باشـد غمگيـن و عصبانى مى شـوند. 
بـراى ايـن زنـان، نقش هاى سـنتى معنـادار و محترم اسـت. ايـن زنان 
مشـخصآ بـا زنانـى كـه بـه اسـتقلال شخصى شـان اهميـت مى دهند، 
تفاوت هـاى اساسـى دارنـد. يـا زنانـى كـه به دنبـال تجربه هـاى جديد 
هسـتند و از يـك فعاليـت خلاقانـه به سـراغ بعـدى مى رونـد. در عين 
حـال، گـروه ديگـرى از زنـان به دنبـال خلـوت هسـتند و معنويـت 
برايشـان از هـر چيـز ديگـرى مهم تـر اسـت. چيـزى كـه بـراى يـك 
زن رضايت بخـش اسـت، ممكـن اسـت بـراى ديگـرى كامـلا بى معنـا 
باشـد و اين بسـتگى به اسـطوره اى دارد كـه درون هر زن فعال اسـت.
عـلاوه بـر اين، در يـك زن، اسـطوره هاى متعددى حضـور دارند. هرچه 
زن پيچيده تـر باشـد، نشـانه ى آن اسـت كه اسـطوره هاى بيشـترى در 
درون او فعال هسـتند. و آنچه براى يك بخش از وجود او رضايت بخش 
اسـت، ممكـن اسـت بـراى بخش ديگـر وجـودش كاملا بى معنا باشـد.
شـناخت و آشـنايى با »اسـطوره هاى زنـان« ابزارى در اختيـار زن قرار 
مى دهـد كـه بـه كمـك آن مى توانـد خـودش و روابـط اش بـا مـردان، 
زنـان، والديـن و فرزندانـش را بهتر درك كند. اين الگوهاى اسـطوره اى 
همچنيـن بينشـى در ايـن زمينـه ارائـه مى دهـد كـه چـه چيـز براى 
يـا  نااميدكننـده  وسـواس گونه(،  )حتـى  انگيزه بخـش  زنـان  برخـى 

رضايت بخـش اسـت و بـراى عـده اى ديگـر اين گونـه نيسـت.
آشنـايى با »اسطوره هاى زنان« اطلاعات مفيـدى را در اختيار مردان نيز 
قـرار مى دهد. مردانى كه مـى خواهند زنان را بهتـر بشناسند مـى توانند 
از اين الگـوهاى اسطـوره اى براى فهم اين موضـوع استفاده كننـد كه 



انـواع مختلفى از زنان وجـود دارنـد كه بايـد انتظارات متفاوتـى از آن ها 
داشـت. اين دانش همچنين به مـردان كمك مـى كند تا زنـان پيچيده 

يا آن هايـى كه متناقض به نظـر مـى آيند را بهتر درك كننـد.
دانـش »اسطـوره هاى زنـان« همچنيـن بينـش درمـانى مفيـدى در 
اختيـار درمانگرانى كه با زنـان كار مى كنند قرار مـى دهد كـه به آن ها در 
شناخت و حـل تعارض هاى درونى و رابطـه اى مراجعانش كمك مى كنـد.
الگوهـاى اسـطوره اى دليل موجهى براى تفاوت هاى شـخصيتى اسـت 
و اطلاعاتى درباره مشـكلات روان شـناختى بالقـوه و علائم بيمارى هاى 
روان ـ تنـى ارائه مى دهد. و مسـيرى كه يـك زن از طريق آن مى تواند 

در راسـتاى الگوى يك اسـطوره رشـد كند را نشـان مى دهد.
ايـن كتـاب ديدگاه جديـدى در ارتباط با روان شناسـى زنان را تشـريح 
مى كنـد كـه بـر پايـه ى تصويـرى از زنـان )در اسـطوره هاى يونـان( 
اسـتوار اسـت كه بيش از سـه هزار سـال اسـت كه در تخيل بشـريت 
حضور داشـته اسـت. ايـن روان شناسـى زنان، بـا تمـام نظريه هايى كه 
زن »سـالم« را زنـى مى دانـد كـه در قالـب يـك الگـوى شـخصيتى يا 
سـاختار روان شناسـى »درسـت« بگنجـد، تفـاوت دارد. ايـن نظريه بر 

پايـه گوناگونـى معيارهـاى سـالم در ميان زنان بنا شـده اسـت.
بخـش اعظمـى از آنچـه كـه مـن دربـاره ى زنـان آموختـه ام از طريـق 
شـغلم به عنوان روان تحليل گر يونگى، آموزش و راهنمايى دانشـجويان 
به عنـوان اسـتاد روانپزشـكى دانشـگاه كاليفرنيا و تحليل گر سرپرسـت 
در موسسـه ى سـى. جـى. يونـگ در سانفرانسيسـكو بـوده اسـت. امـا 
آنچـه مـن از روان شناسـى زنـان در ايـن صفحـات گـرد آورده ام فراتـر 
از تجربـه ى حرفـه اى مـن بوده اسـت. بيشـتر آنچـه مى دانـم از بودنم 
به عنـوان يـك زن در نقش هـاى زنانـه مى آيـد؛ از دختر بودن، همسـر 
بـودن و مـادر يك دختر و پسـر بودن. دانش مـن همچنين از گفت وگو 
بـا دوسـتانم و زنـان حاضـر گروه هـاى زنانـه رشـد پيـدا كـرده اسـت.

رد
دا
ور
حض

ى
های
وره

سط
نا
رز

نه
رو
/د

مه
قد
م

19



20

زنـان جنبه هـاى  اسـت كـه در آن  اين هـا موقعيت هايـى  هـر دوى 
مختلـف وجـود خـود را ماننـد آيينـه بـه هـم نشـان مى دهنـد؛ مـا 
خودمـان را مى بينيـم كـه در تجربيات يك زن ديگر منعكس شـده ايم 
و از بخش هايـى از وجـود خـود آگاه مى شـويم كـه پيـش از آن آگاه 
نبوديـم و يـا چيزهايى كه همه به عنوان زن در آن ها شـريك هسـتيم.

دانـش من درباره روان شناسـى زنـان، همچنين از تجربـه من به عنوان 
يـك زن در ايـن برهـه از تاريـخ نشـأت مى گيـرد. در سـال 1963 
مـن شـروع بـه گذرانـدن دوره تخصـص روانپزشـكى كـردم. دو اتفـاق 
در هميـن سـال منجـر بـه شـكل گيرى جنبش زنـان در دهـه 1970 
گرديـد. نخسـت، بتـى فريـران كتـاب راز زنانگـى را منتشـر كـرد كـه 
در آن بـه بحـث دربـاره خـأ و نارضايتـى روحـى روانى نسـلى از زنان 
پرداختـه بـود كـه بـراى ديگـران زندگى مى كردنـد. فريران منشـأ اين 
نارضايتـى را بحـران هويتـى معرفـى كـرد كـه ريشـه آن جلوگيرى يا 
اجتنـاب از رشـد شـخصيتى اسـت. او ادامـه مى دهـد كـه اين مسـئله 
توسـط فرهنـگ غربـى پـرورش داده مى شـود و ايـن فرهنگ بـه زنان 
اجـازه نمى دهـد نياز اوليـه ى خود را به رشـد و شـكوفايى توانايى هاى 
بالقـوه خـود، به رسـميت بشناسـند. اين كتـاب با افشـاگرى هاى خود 
در مـورد فرهنـگ غربى، عقايـد تعصب آميز فرويدى و اسـتفاده ابزارى 
از زنـان در رسـانه ها، انديشـه اى ارائـه كـرد كـه منجـر بـه برون ريـزى 

خشـم سركوب شـده و پيدايـش جنبـش آزادى زنـان در غرب شـد.
در همـان سـال 1963، معـاون رئيس جمهـور جان اف. كنـدى در امور 
زنـان گزارشـى را منتشـر كـرد كـه در آن بـه بى عدالتـى در سيسـتم 
اقتصـادى ايـالات متحـده پرداختـه شـده بـود. زنـان به نسـبت مردان 
در يـك جايگاه شـغلى يكسـان، دسـتمزد كمتـرى دريافـت مى كردند 
و در زمينـه فرصت هـاى اسـتخدامى و ترفيـع شـغلى، مـورد توجـه 
قـرار نمى گرفتنـد. ايـن ناعدالتـى آشـكار بعدها شـاهدى بر بـى ارزش 



انگاشـتن و محدوديـت نقش هـاى زنان شـد.
در نتيجه من زمانى وارد حيطه ى روانپزشـكى شـدم كه ايالات متحده 
در آسـتانه ى جنبـش زنان قرار داشـت و آگاهى مـن در طول دهه 70 
نيـز در ايـن زمينـه افزايـش پيدا كـرد. من متوجـه نابرابـرى و تبعيض 
عليـه زنـان در غرب شـدم و فهميـدم كـه اسـتانداردهاى فرهنگى كه 
توسـط مـردان تعييـن شـده اسـت، زنـان را به خاطر چسـبيدن يا دفع 

كـردن نقش هـاى كليشـه اى، تشـويق يا تنبيـه مى كند.

در همـان زمـان كـه مـن طرفـدار حقـوق زنـان شـده بـودم، بـه يـك 
روان كاو يونگـى نيـز تبديـل شـدم. مـن در سـال 1966 پـس از اتمام 
دوره تخصص روانپزشـكى، به عنوان داوطلب وارد يك دوره ى آموزشـى 
در موسسـه ى سـى. جى. يونگ در سان فرانسيسـكو شـدم و در سـال 
1976 به عنـوان روان كاو از آن مركـز فارغ التحصيـل شـدم. ديدگاه من 
نسـبت بـه روان شناسـى زنـان در ايـن باره زمانـى با تركيبـى از بينش 
جنبـش زنـان و روان شناسـى كهن الگويـى يونگـى، در حال رشـد بود.
اين گونـه به نظـر مى رسـد كـه مـن همان طـور كـه بيـن روان كاوان 
يونگـى و روانپزشـكان طرفـدار حقـوق زنـان در حـال رفـت وبرگشـت 
بـودم، پلـى بين ايـن دو دنيا زده ام. همـكاران يونگى مـن چندان خود 
را درگيـر آنچـه در اجتماع و عالم سياسـت در جريان بـود، نمى كردند. 
بـه نظر مى رسـيد اطلاعات بسـيار محـدود و مبهمى دربـاره ى جنبش 
زنـان داشـتند. دوسـتان روانپزشـك طرفدار حقـوق زنان مـن نيز، اگر 
هـم مى دانسـتند كـه مـن يـك روان كاو يونگى هسـتم، بيشـتر به اين 
موضـوع به عنـوان يـك علاقـه مشـكوك يـا اسـرارآميز مـن يـا يـك 
فوق برنامـه قابـل احترام مى نگريسـتند كـه ارتباط چندانى بـا موضوع 
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زنـان نـدارد. در خـلال ايـن رفـت وآمـد، زمانـى كـه توانسـتم اين دو 
ــ را با هـم دربياميـزم، به  ــ يونگـى و طرفـدار حقـوق زنان ـ ديـدگاه ـ
كشـف عمـق جديـدى از ادراك نائـل آمـدم. ايـن دو ديـدگاه، بينـش 

دوبعـدى در زمينـه روان شناسـى زنـان به مـن داد.
ديـدگاه يونگـى مـن را از ايـن موضـوع آگاه كـرد كـه زنـان تحت تأثير 
نيروهـاى قدرتمنـد درونـى يـا كهن الگوهـا هسـتند كـه مى تـوان در 
قالـب اسـطوره هاى يونان باسـتان به آن ها شـخصيت بخشـيد. ديدگاه 
جنبـش زنـان مـرا به ايـن درك رسـاند كـه چگونـه نيروهـاى بيرونى 
ــ نقش هايى كـه جامعـه از زنان انتظـار دارد  يـا تصـورات كليشـه اى ـ
ــ برخى از اين اسـطوره ها را تقويـت و برخى  برطبـق آن عمـل كنند ـ
ديگـر را سـركوب مى كنـد. در نتيجـه مـن هـر زن را »نـه ايـن طرفى 
نـه آن طرفـى« مى بينـم كـه از درون توسـط كهن الگوهـاى زنانـه و از 

بيـرون توسـط كليشـه هاى فرهنگـى هدايت مى شـود.
زمانـى كـه يـك زن از نيروهايـى كـه او را تحت تأثيـر قـرار مى دهنـد 
آگاه مى شـوند، قدرتـى به دسـت مـى آورد كـه زاييـده دانـش اسـت. 
»اسـطوره ها« نيروهـاى نامرئـى و قدرتمنـدى هسـتند كـه رفتارهـا را 
شـكل مى دهنـد و عواطـف را تحت تأثيـر قـرار مى دهنـد. شـناخت 
»اسـطوره ها«ى حاضـر در وجـود زن، قلمرو جديدى اسـت كه آگاهى 
دربـاره زنـان را ارتقـا مى بخشـد. زمانـى كـه يـك زن متوجه مى شـود 
كـدام »اسـطوره ها« قـدرت اصلـى را در درون او در اختيـار دارنـد، 
آگاهـى خاصـى دربـاره غرايـز اصلـى، اولويت هـا، توانايى هـا و امـكان 
يافتـن معنـا در ميـان انتخاب هـاى مختلفى كـه ديگران شـايد جرات 

آن هـا را ندارنـد، به دسـت مـى آورد.
الگوهـاى اسـطوره اى روابـط با مـردان را نيـز تحت تأثير قـرار مى دهد. 
ايـن الگوهـا برخـى از مشـكلات و وابسـتگى هايى كـه زنـان خاصـى با 
مـردان خاصى در زندگى شـان دارنـد، توضيح مى دهد. آيـا زنان مردان 
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